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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

داده شد یک مقداری عبارت  ی شرطیه فرمودند یک مقداری توضیحاتش  راجع به تحلیلی که مرحوم آقای نائینی راجع به قضیهعرض شد 

نائینی احتمالات یک مقدارش   یم عمده کردی  عرض ی دادند و توضیحاایشان را بخوانیم ، عرض کردیم مرحوم   ، این احتمالات این بود 

 قوال هم هست . احتمالات است ا

به هیمشهور تر این بود که وجوب که منش  پیدا کرد ئت اأ   یا تعلیق ، بعد ایشان : حالا یا تقدیر ست این وجوب خودش معلق است تعلیق 

، چون باید معنا لحاظ اسمی بشود و بالهیئة ، لان الاشتراط یتوقف علی لحاظ المعنی اسمیا   وکذلك لا یمكن ارجاع الشرط إلی المنشأ

به ه  ت ؛یئت معنای حرفی اسمنشأ 

 بعد توضیحاتی که گذشت دیگر ؛ الشرط علی المعنی الحرفي ،  ولا یعقل ورود

عرض کردم ایشان تعبیرشان اینجا این است اما در معنای حرفی ، معنای ، المعنی الحرفي مما لا یمكن ان یلتفت إلیه   بل لانلكذا ...  لا 

الیه و استقلالی است این حرف و ما هم به جای لا یلتفت   ن مبنای خودشان این روی مبنای عالیدانند ، روی آاد میحرفی را اصولا ایج

اندکاکی است  عرض کردیم معنای   ایشان در این  حرفی هم معنای  این مطلب  اندکاکی است راست است  معنای خود هیئت هم معنای 

 ند ؛ خواهر آن نمیظابا جهت درست است و لو 

عمال است این  ش موطن استوطن وجودی ماین کلمهوکونه مغفولا عنه في موطن وجوده الذي هو موطن الاستعمال ،    لفنائه في الغیر

 سازد ؛ میایشان ی قبلی هم عرض کردیم با آن مبنای سازد در جلسهن میبودبا ایجاد 

مقام این است ض کردیم حق در عر  ، مبحث الحروف ، فالمنشأ بهذه الهیئة لا یمكن ان یقید ، لعدم الالتفات إلیه    علی ما تقدم بیانه في

التفاتی باشد   لفظی  نای اسمی بود به لحاظ  اگر معبله ، اندکاکی نباشد قابل تقیید هست  شد یا  ، اندکاکی باکه معنا چه التفاتی باشد چه غیر 

ی  چون کلمهواجب  ثلا اگر گفت الاکرام اش یكی است منتیجهتواند تقییدش بزند  قابل تقیید است اگر معنای حرفی بود به لحاظ فعل می

یح به آن کرده می ید مییا الاکرام واجب  ، یم اطلاق دارد  توانیم بگویواجب را تصر  .گوییم قید دارد چون کلمه واضح است عند مجیء ز
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ندکاکی  ی است یعنی معنای اا وجوب معنای حرفکند این هم اطلاق دارد ، در اینجیدا این همین طور است فرقی نمیاما اگر گفت اکرم ز 

اندکاکی امكان تقیید وجود د در معنای   ، یداً این هم معنای اندکاکی است  ز ید  است اکرم  پس اگر گفت الاکرام فاکرمه ،  ارد ان جائک ز

رام واجب   ید باشد باید یک معنای ، این مثل الاکرام واجب  این اطلاق دارد الاکخواهد اطلاق و تقیظرش این است که اگر میواجب  ایشان ن

ید این تقیید می یداً اطعند مجیء ز  کنید ؟ کند به نظر ما هم اطلاق دارد دقت میندارد خوب چه فرق میلاق خورد اما اگر گفت اکرم ز

الاکرام واجب  نهایت یح شده اسم ش این است که در مثل  همان واجب  اسم است لذا هر دو یعنی اسم ظاهر است هم لفظ اکرام تصر

یداً همان طور عقد میشود اطلاق لفظی مننعقد میتی هستند هر دو اطلاقی که ممعنای التفا اما اگر گفت اکرم ز و  شود لفظی به این معنا 

ید است و طرف دیگر که آمر ی اکرام و هیئت اکرام بین ماده است اینجا هم وجوب است لكن وجوبی که مندک است در  این طرف که ز و 

یداً قابل تقیید هست چون میراف است ، این هم ندکاکی بین اطاست یک معنای ا ه اینكه قابل تقیید است چه فرقی  عند مجیئگوید اکرم ز

 کند ؟ می

کند یا خود لفظ اطلاق پیدا ود لفظ تقیید پیدا میشود آنجا خید را اگر بخواهیم دقت بكنیم در اینجا فعل تقیید در نظر گرفته میفقط تقی

یم به ذهن ما  ما الان کند . پس بنابراین آنچه که  می خواهد اقامه بكند روی میکند و تحلیلی هم که ایشان  هیچ فرقی نمیدر این جهت دار

، هم را در بیاورند هم نخواهند وجوب  می  نائینی هماین جهت یعنی تحلیل اساسی مرحوم  اکرام را در بیاورند ه آن وجوبی که مشهور گفتند 

 ، این پس اکرام ، در ، وجوب آن اکرام به شیخ انصاری منسوب شده وجوب نه 

داند به این معنا که ممكن است تقیید بشود میقابل تقیید كن  کنید ؟ لاند ، دقت میدم را ایشان این معنا را قابل تقیید میاکراوجوب  این  

وجوب اکرام گوید مستفاد از هیئت  ای ، این وجوب دیگر وجوب اندکاکی نیست به اصطلاح ایشان این وجوب اکرام ایشان میكتهبه یک ن

ید این اشكال ندارد ، پس وجوب تنها نیست اشر ایشان مقید میاست این وجوب اکرام به تعبی کرام هم نیست ، وجوب به منای ود به آمدن ز

 شود به آمدن .آید این مقید میی اکرمه در می، این وجوب اکرام از مفاد جملهوجوب اکرام ، دکاکی هم نیست که معنای حرفی باشد ان

ان یرجع الشرط إلی المحمول ، یعنی ایشان آمده هم مراد ایشان از محمول منتسب همان وجوب اکرام است   ، المنتسب  وکذا لا یعقل 

یعنی وجوب اکرام نه وجوب به معنای اندکاکی لكن عنای حرفی است در نظر گرفته لكن نسبت را با خود محمول با وجوب  که منسبت را 

ول گفته اکرمه بعد گفته ان جائک  بعد الانتساب فی الزمان نه اینكه انتساب بعد ، چون اگر بعد باشد به قول ایشان معنایش نسخ است یعنی ا

 ؛ ا بعد الانتساب نیست اینكه مطلق آورده بعد قید آورده لذاول چون 
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المحمول في رتبة  وجوب الاکرام مثلا زمانا یلزم النسخ کما لا یخفی. وکذا لا یمكن ان یرجع الشرط إلی إذ لو فرض تأخر الاشتراط عن

 ی انتساب نه ؛ رتبهبه محمول در الانتساب ، 

ید من المحمول المتعلق ،   که همان وجوب باشد ، ببخشید اکرام باشد ؛ سواء أر

المفهوم وهو الاکرام الذي یحمل الوجوب ، لأنه علی کل تقدیر یرجع التقیید إلی  ید منه  ، أو أر اکرام   الافرادي  علی الفاعل  ، که مفهوم 

 باشد ؛ 

ی نهایی ایشان محمول منتسب هم به معنای وجوب  این نتیجه فلا بد من أن یرجع التقیید إلی المحمول المنتسب بوصف کونه منتسبا ، 

هم باشد آن را هم لحاظ کرده ، لحاظ کرده دقت کردید ؟   گر دقت بكنید یعنی ایشان سعی کرده آن معنای حرفی که نسبی بوده یعنی ا.  اکرام 

  لكن بوصفاید یعنی وجوب اکرام استفاده بشود و این وجوب اکرام قابلیت تقیید دارد  لكن لحاظش کرده به جوری که باز وجوب اکرام در بی

 نه .کو 

ای دارد که عبارت شیخ  حاشیهچاپ کردند یک  ای دارد مرحوم ، یعنی این آقایانی که کتاب را  البته ایشان در اینجا به اصطلاح یک حاشیه

یرات و بعد در قوامع الفضول و اینها چادر تانصاری را   اینجا این حاشیه  م حالا چرا  دانپ کرده است ربطی به اینجا ندارد این حاشیه نمیقر

یر کرده است . را ایشان زده ، محقق کتاب نه آقای مقرر کتاب ، کسی که ک  تاب را تقر

دارد نه مرحوم نائینی  از خود مقرر ، اینجا خود مقرر دارد بی  احاشیه  یک  180ی  بود ، در صفحه  181ی  ی قبلی الان صفحهدر آن صفحه

کند قرر میکند ، خود مخودش میتلج فی البال ، دو سه معنای دیگر  ربما یخمقرر دارد و ای  گوید محمول منتسب ، یک حاشیهکه ایشان می

 برای مرحوم شیخ باید دو تا حاشیه جابجاست ، تا حاشیه جابجا چاپ شده است ، این به نظرم این دو 

یر من ارجاع الش  ، منه یعنی از ه را زده ماده اینجا آن حاشیرح در چون اینجا نوشته فما فی التقر ربما یختلج فی البال بعد هم نوشته منه 

ابجا  جدر تحقیق کتاب این دو تا حاشیه ، ظاهرا این برای این طرف بوده آن برای آن طرف بوده غرض دقت کنید  م آقای کاظمی  مرحو مقرر  

این حاشیه یر اما فی ال فما  ی قبل است درذیللان این برای صفحهار فکه اینجا دارد مطارح الانظ چاپ شده است ،  کونه متصفا   وصفبتقر

 این حاشیه دارد . 

اینعلی ای حال  از  تا معنا هم خود ایم خود مرحوم آقای کاظمی هم غیر  نائینی فرمودند سه  شان احتمال دادند ربما  عانی که مرحوم 

آید  جور می  ذهن این ختلج سه تا ، سه تا اختلاج بال هم فرمودند که بهربما یا سه تا ، بله کما انه  تا یا دو  ختلج ایضل ، و ربما یج فی البایختل
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کلام خود مرحوم    . دیگر حالا ماند  د مراجعه کنممكن است به ذهن این جور بیاید ، سه تا مطلب در این جهت ایشان فرمودند آقایان بخواهن

یادی هم هست دیگر آراء مرحوم آقای منائینی را می  رحمه الله .  قرر همخوانیم ز

یبا مدرس اول نجف ایشان بود خیلی خوش صدا و خیلی بمرد بزرگواری بود تصادفا   خیلی  کرد لند صحبت میتا ایشان زنده بودند تقر

حوم های شلوغ خارج نجف در اصول درس همین مر ی از درسبعد از مرحوم نائینی یكزمان آسید ابوالحسن و هم شلوغ بود درس بعد از 

 رضوان الله علیه ، سكته کرد ایشان فوت کرد . آقای کاظمی بود 

ی  خورد حتی گفت غذا ی ، دو تا سكته کرد بعد برای استراحت کوفه بود داشت غذا میتهرمود که این سكفبجنوردی میبله تصادفا آقای  

نجف  آیم  میفردا  خورد گفت من ان شاء الله داشت مین مرغ را  ایشان این را  بردم برایمثلا مرغی مثلا  ها  خوبی به اصطلاح آن وقت نجفی

یش بیایند این را مرحوم آقای  فرداسكته کرد ایشان ، آن شبی که بنا بود شب  همان برم ،  هان را از بین میدخوامثلا نظر بگویم و  درس می

 .بجنوردی قدس الله سره ، دیگر بشر این جور است دیگر 

هم یک مقداری از کفایه را خدمت ایشان بودیم حق دارند  ی دیگر برای شما عرض کردم آقای مفتی الشیعة رحمة الله علیه ما  یک دفعه

نفرمودنبه گردن ما می و داد و خیلی این طوری  دانید نواب خیلی تند منبر میواب صفوی که قم آمدند خوب مید این مرحوم  رفت و جیغ 

خنرانی داشت ، ایشان گفت من بودم آنجا ، خود آقای مفتی الشیعة ، گفت من سكری یک بعد از ظهری ایشان سام حسن عجد امدر مس

ایشان آن رانی پای سخن منبر همیاواخر حیات ایشان  زمان استالین بودوقت ایشان بودم ،  جوری ، روی  سمش  ر دیگر دانید میخوب ن 

چه کسی ممكن است تو در گلو گیر کرد یست حالا اگر فرض کنیم این نفست  گویی خدا نشوی تو میتو منكر خدا میخطاب کرد استالین  

ود آقای مفتی الشیعة برای  ، خسكته کرده است ین  دیشب استالگفتند که رادیو باز کردیم   7را نجات بدهد غیر از خدا ، گفت صبح ساعت 

تو را نجات  گیر بكند چه کسی این نفست اینجا گفت وری جهمین مثلا ، گفت حالا تصادفی بود خیلی عجیب است  که کردند نقل  من  

 کرده است ، بعد از صحبتی که ایشان کردیم گفتند استالین دیشب سكته  که رادیو را باز 7بح ساعت صد ، گفت خواهد دا

 است .دث گاهی این جور خیلی غیر طبیعی ی حال حوااعلی 

تا احتمال ، من   نائینی مرحوم خواهم بگویم مراد انم دقت کردید چه میدنمیعلی ای حال سه  : نائینی چیست ؟ مرحوم  معنای یک 

در مطلب دوم این را  حرفی را    ، که وجوب معلق فهمیده که یک نوع معنای نسبی است اندکاکی است فانی است این را فهمیده  فهمیده 

 گوید . خواهد بگوید اکرام معلق نیست یا مقید نیست ، حالا من معلق گفتم ایشان مقید میلب سوم میئلند ، در مطنیست که مشهور قا
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، یک گاهی هم تعلیق گفت حالا  به مرحوم شیخ نسبت داده شده است  نیست که  اکرام هم معلق  گاهی عبارت ایشان مختلف است ، 

این دو تاست یعنی وجوب اکرام  خواست یک چیزی  این دیگر قابل اطلاق هست یعنی ایشان میوجوب اکرام آن وقت این چیزی ما بین 

 كند که قابل اطلاق باشد روشن شد ؟ درست ب

آید آن نسخ  ید میمحمول منتسب لكن نه بعد از اینكه محمول منتسب درست شد تقیحرفی است به هر حال نا معنای  آن وقت چون مع

همان حرفی است د  اگر خوب دقت بكنیعنای نسبی بودن را هم در نظر گرفت ، یعنی  شود ، محمول منتسب به وصف انتساب یعنی آن ممی

 است . چانده ی سرا پا تقصیر زدم ایشان پیکه بنده 

این وجوب اندکاکی یک معنندکاکی ، وجوبش اندکایک وجوب آقا دیم گفتیم  ما آم ای حرفی است خود این  اکی است ما بین اکرام 

شد ؟ ایشان هم آمد وجوب را تنها نگرفت اکرام را هم تنها نگرفت وجوب  اندکاکی اطلاق و تقیید دارد روشن  ین وجوب  ا،  وجوب اندکاکی  

 دا حرفی را درست بكند روشن شد ؟ برای اینكه بعتساب ی انآن هم در رتبهاکرام گرفت برای اینكه اطلاق درست بكند 

دانم دقت کردید ؟ من بعد از فكر گفتم ، خوب این معلوم تر بود ، خیلی نمیگفتیم راحتاین دقیقا همان معنایی است ، آن معنا را می

نائینی می ایشان است این دوره ی پنالبته خوب دوره شود خیلی فكر کرده مرحوم  ی دوم یا  ی شاید سوم ایشان بوده است دوره جم و ششم 

یا چهارم ، غرضم این این مطلبی را که الان دارم عرض رحوم نائینی روی این قسمت فكر کردند بررسی کردند به این نتیجه كه مسوم  ما البته 

فرمایید ما عوض کردیم ، همان مباحث ماست رط است تازگی نگفتیم خیال نمفهوم شی دوم ما در بحث ره کنم خدمتتان همه برای دو می

 .فتیم سابقا گ

علیقش بكند  تکی بیاورد  ندکااختیار بشر است ممكن است یک معنای ا همین معنای اندکاکی قابل تقیید که هست چون اصولا تقیید در

. عرض کردم معانی حرفیه اصولا جزو شود  ، این مییک معنای اندکاکی هم تعلیق بكند به به یک معنای اندکاکی دیگر ، باز آن دومی را باز  

انسانی و آن دقتمرحلهمعانی ، یعنی جزو   این مقید است به این قید . در ها و قیدها و ظرافتی کمال عقل بشری است یعنی آن عقل  ها و 

بهار برداشته  ای هم که در فصل  شود ، آن هندوانهشته میبرداای که در فصل بهار  وانهرا داشته باشد ، این مقید است به هندصورتی که این قید  

وانه داشته باشد آن مسموم است  اش یک دانه هندی ابو جهل اگر شاخهوانهند دیگر هندشود ، مثلا فرض کنید ، مثلا در باب حنظل نوشتمی

 ای ای که دار آورند ، آن شاخهد تا هندوانه داشته باشد ببینید دقت کنید ، قید میای که باید چنشاخه
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، همینطور قیدببینید بعد از ظهر بخورند ،   2را باید صبح بچینند آن وقت آن هندوانه را هم باید ساعت ای که دارد این  آن وقت آن شاخه

بشر احتیاج به معانی حرفی و هیئآت پیدا کرد اصلا سرش این شد و لذا ،  پیشرفت ، یعنی طبیعت  ، یعنی در زندگی بشر این  شود اینها را می

و لذا مع و  انی حرفی بسیار دقت کردید ؟  یف  این نماینده معانی شر از این جهت چون  و اصیلی هستند  ی فكر روشن بشر است نجیب 

 ی علو فكری انسان است .نده نمای

خواهد بگوید هندوانه بخور که در فصل فلان  عین اینكه یک معنای حرفی است میدر  یاورد ، قید بیاورد  د ، قید بد بیاور تواند قیاینقدر می

كل مش ساعت فلان باشد ، دائما پشت سر هم قیود بیاورد قید اندر قید بیاورد این هیچ مشكلی ندارد که  اش فلان باشد ،  چیده باشند ، شاخه

نه آن قسمتش مشكل دارد نه شود مطلق  می  نه بخورنه بخور ، خوب هندواخاصی ندارد ، آن وقت اگر قید نیاورد گفت هنداو  این قسمتش  ، 

 مشكل دارد .

نه و محمول منتسب لكن فی  ببینید  جوب مطلق رتبة وصف الانتساب دقت کردید چه شد ؟ محمول منتسب ، وجوب منتسب به اکرام ، 

اند حرف ماست که  این همان خوب که مشهور گفتند   بین اکرام  ین مخاطب بکی یعنی چه یعنی مندک است  کااندکاکی ،  کی  این اندکاو 

 .عنایش همین است این محمول منتسب خوب م

سلكی که ما ین محرفی را که ما زدیم و لذا بنا برا، در حقیقت اگر دقت بكنید ما اندکاکی گفتیم که این منتسب ایشان هم درست بشود 

یدا ان جائک هر دو را بگوید عرض کردیم هیچ فرقی بین م یدا بگوید اکرم ز ز اکرم  نیست ،  و مقید  به حساب  ی نمیفرقطلق  کند هر دو 

 کند . قی نمی، فر کی است در آنجا هم وجوب اندکاوجوب اندکاکی هستند در اینجا هم 

 فعلی بشود یا شرط  ؟ چون هنوز مجیئی نبوده که فرد بخواهد موضوعکند ها ز فعلیت دارد بررسی مییكی از حضار : نائینی قبل ا

 یت است . آیت الله مددی : ما هم قبل از فعل

 ؟قبل از فعلیت است یكی از حضار : یعنی منظورم این بحث 

 بله قبلش  آیت الله مددی : 

 یكی از حضار : چون وجوب دارد یا نه حالا 

 آن بحث دیگری است  آیت الله مددی : 
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یم این را گفت حكم ندوع میاز حضار : نائینی گفت قبل از فعلیت موض یكی یم یا فعلیت ندار  ار

 جعل است ،  آن بحث دیگری است تابعیت کیفیت آیت الله مددی : 

 هست نه واجبی یكی از حضار : قبل از دلوک نه وجوبی 

: گاهی مقدمات وجوبی است ، گاهی مقدمات وجودی است این  گویدمی  183ی  صفحهان شاء الله در این را بعد  آیت الله مددی : 

 طیل بود پس فردا . تعطیل نبود و الا اگر تع؛ فردا ان شاء الله اگر فردا گوید ایشان گوید ، بعد میرا می

 ؟ اصلی نائینی آن چیست رسیدن به یک پاسخ به یک سوال  ها برای اینكهسوال غیر از تحلیلاصل یكی از حضار : حالا 

 .وجودی بحث مستقلی است آن که آن مقدمات وجوبی یا  آیت الله مددی :

 خواهد جواب بدهد . یكی از حضار : یعنی هنوز هیچ سوالی را نمی

 ه ما کردیم ، دقت کردیم فرق را ؟ ی ک. تحلیلخواهند بكند الان فقط تحلیل می آیت الله مددی :

یدا وجوب اندکاکی ،   کاکی نیست  ند الاکرام واجب  وجوب اتحلیلی که ما کردیم چه مطلق باشد چه مقید وجوب اندکاکی است اکرم ز

تعبیر کردند به لف و نشر یعنی معنای له هم حظفه الی گفتیم آقای سیستان . تیاحالا ما گفتیم التفالتفاتی است یا به قول آقایان استقلالی 

ی و عالی هم بگویید ، اندکاکی و د ، استقلالهم بگوییلف و نشر توانید  شما مینشر باز شده حالا معنای اسمی ، لف جمع شده  حرفی را 

 گویم .لتفاتی و اندکاکی میحالا من االتفاتی هم بگویید ، 

،  کنیم الا را خودش را نگاه می  اکی است یک دفعه معنااندکمعنا  یک    یک دفعه التکرام واجب   اگر  تقیید طبعا  و  ش  فاتی شد اطلاق 

تقیید قبول میتر است طبیعتا چون لفظی میراحت یداً این  خواهد اکند اما چون لفظی نیست یک تأمل میشود آن اطلاق و  گر گفت اکرم ز

یداً را مم مطلق است فرق نمیه یم . طلق میکند ما هم اکرم ز  گیر

یدا ید  فاکرمه در تقیید مثل آن در تقی  اگر گفت اکرم ز این است که بگوید ان جائک ز آن در خواهم بگویم مثل  ید نمیعند مجیئه این مثل 

 رای ، دقت کردید ؟ عرب ان ب ان گفت شاید مفهوم داشته باشد در لغتعند گفت شاید مفهوم نداشته باشد مفهوم چون اگر 

تقیید یا اطلاق و اشتراط مثل   تقیید نظر من الان در اطلاق و  تحلیلی را که   کنید ؟ یعنیکند دقت میمیند هیچ فرق نهم هستدر اطلاق و 

ارائه دادیم به عنوان معنای اندکاکی در معنای حرفی  ممكن ت نه ید ممكن نیسیال کردند تقیاینها خ کیقط در معنای اندکادر مطلق ، فما 
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تا معنای اندکااست لذا عرض کردیم در حقیقت اگر دقت بكنید   تا یكی ، ایشان تمام مشكل را روی اولی بردند  گفتیم سه  . کی است نه دو 

ید  هم   ست . اندکاکی نیست آنجا هم نسبی امعنای چون جاء ز

این ه این نسبت بین جزاء ،  ، این منافات ندارد  مل ارائه دادیم  کی است ، ما یک تحلیل کامعنای اندکام یک  بعد خود ان جائک فاکرمه 

خور به این شرط که مثلا از وانه بگویند هندگویند هندوانه بخور ، یک دفعه میعرض کردم الان برای شما . یک دفعه میدر معنای اندکاکی 

باآن فصل بهار باشد ، فصل بهار هم فرض کنید در شهرها اینكه در شاخهواشد آن هندی گرمسیر  اش بیش از یک محصول  نه هم مثلا به 

 ا ، هیچ مشكل ندارد مشكل خاصی را ما احساس . یاورد برای همان معن، شرط با وانه هم ، ده تا ، بیست تباشد آن هند

نائینی می بنده است  معنای  ن  اصف الانتساب این همبو رتبة  منتسب فی  گوید محمول  اینكه  آورد حرفی  حرف  انتساب را که  این   ،

 تر بود دیگر . گفتیم راحتخوب به جای این حرف همین اندکاکی میخواهد درست بكند ، می

 برگشت به مفهوم اسمی داشته باشد ؟ این نیست که گویند منظورشان را که می نتسابیكی از حضار : ا

معنای   د محمول منتسب را درست بكند که بشودخواهی انتساب یعنی میدر رتبهرتبه ، ند  د همین را بگویواهنخنه می آیت الله مددی :

خواهد معنای اسمی باشد ، معنای حرفی هم باشد قابل است . چیزی قابل اطلاق باشد ، نمی، اسمی این معنای اسمی قابل تقیید بشود 

تواند  ید و اطلاقش به آن باز ، یعنی میکه هست در معنای اسمی چون التفاتی است تقیید و اطلاقش واضح است این چون به فعل است تقی

 ندارند .  شود اطلاق ، آنجا لفظ است فرقش فقط همین است هیچ فرق دیگری با همس اگر تقیید نزد میپ، تقیید بزند 

وجوب اندکاکی این  شروط است نه انصافا وجوب مشروط است حق با مشهور است لكن پس این مطلب که مشهور گفتند وجوب م

ایشان می خواهد وجوب تنها را گرفته از اکرام جدا  یگوید محمول منتسب که همان وجوب اکرام باشد در مقابل مرحوم ، یعنی ممعنایی که 

طبعش اکرام شد  گوییم دیگر وقتی اندکاکی  د نه وجوب با اکرام ، این وجوب با اکرام همان اندکاکی است که ما میگویکرده است ایشان می

 است دیگر . 

ی نیست که بعد  هنوز وجوبتواند چون فرماید وجوب هر چیز یعنی وجوب اکرام باز نمییحضار : اشكال شیخ انصاری که میكی از 

 ید بخورد . بخواهد ق

 نیست . ید هیئت معنای حرفی قابل تقیحرفی است معنای  نه آن چیز آیت الله مددی :
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 داشتنداینجوری هم بحث ولی حضار : از  یكی

حرفی  عنای خوب چرا نباشد ؟ می حرفی قابل تقیید نیست ، ش این است ، اشكال مرحوم شیخ معنانه خیر آن اشكال آیت الله مددی :

 هم قابل تقیید است . 

یح به آن شده باشد ، حروف و معانی حرفیه و هیئآت تصریح  عرض کردم تقیید را اینها خیال می کردند حتما باید یک لفظی باشد تصر

نه تقیید در حقیقت یک نوع فعل است    ، تقیید در اینجا ، اطلاق در اینجا نشده است به آن و لذا تقیید  ه معنای اینكه شرط نكرده است  ب، 

اینكه لحاظ کرده خودشیعنی می شود چون مندک در اطراف  را فی نفسه ، لحاظ فی نفسه نمی توانسته شرط بكند شرطی نكرده است نه 

 . توانسته شرط بكند این مقدار کافی است در اطلاق اینكه بگوییم لحاظش کرده خودش را و مطلق اراده کرده مراد این استاست ، چون می

 : علی ای حال این مطلبی را که مرحوم نائینی قدس الله سره در اینجا فرمودند 

  .الاکرام الواجب أي وجوب الاکرام أو 

نتیجة الطلب   وبعبارة أوضح : الشرط لابد ان یرجع إلی یة ، أو  ببینیدما هو نتیجة الحمل في القضیة الخبر دائما برده روی ایشان نكته را  ، 

 طلب روی وجوب ، نتیجه ؛ 

ید    کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود یكون المشروط هو وجود النهار ، وفي مثل ان  في القضیة الطلبیة. ففي مثل کرمه جائك ز ،  فأ

والسر في لزوم رجوع الشرط إلی مفاد الجملة کل منهما إلی الاخر ،    یكون المشروط هو الاکرام الواجب أو وجوب الاکرام. والظاهر رجوع

 خواهد برای اینكه باید یک معنای اسمی باشد ؛ را می باید به مفاد جمله ، این مفادوالمتحصل منها ، 

 ندکاکی دیگر ؛ به معنای اتعلیق معنا اندکاکی  هنما عرفت : من کون القضیة الشرطیة انما هي تعلیق جملة بجملة أخری ،  هو

یة  وهذا لا یستقیم یة أو الطلبیة ، وهو في القضیة الخبر وجود النهار مثلا ، وفي القضیة الطلبیة   الا ان یرجع الشرط إلی مفاد الجملة الخبر

والنتیجة امر واحد. وعلی کل تقدیر یحصل المطلوب ، وهو اخذ الشرط مفروض الوجود ،  وجوب الاکرام أو الاکرام المتلون بالوجوب ، 

 که مراد نیست ؛ حالا خلقت یعنی وضعت در لغت عربی که خلق تكوینی ، أداة الشرط انما خلقت  لان

 ایشان ؛ م این فرض را هم گفتند عرض کردلفرض وجود متلوها ، ت انما خلق
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 ان استطعت فحج ( مع ) یجب الحج علی المستطیع ( أمرا واحدا ، کما عرفت بما لا مزید ) ویرجع بالآخرة إلی الموضوع ویكون مفاد

المستط  .علیه ی  شود ، این خلاصه شود در حقیقت مفادش یكی میستطعت فحج یكی مییع که شرط آورده با ان ااین یجب الحج علی 

 شان است که من یكجا خواندم . طر ایچند ، هفت ، هشت س

نائینی چیست مسوالی که اینجا مطرح میاما یک   گوید کل ما کانت الشمس طالعة کان  یشود که من هنوز هم نفهمیدم مراد مرحوم 

ید این مثل ان جائک النهار موجودا  ید فاکرمه  شود احدهما را مكان آخر به کار برد ، فاکرمه ، میز ان کانت الشمس  مثلا کلما جائک ز  ،

 ة کان النهار موجودا ؟ این در لغت عرب اصلا فهم عرفی با این مساعد است اصلا ؟ طالع

 به قولی ظرفیت چه ارد لزومی دخواهند به هم برگردانند ، چه یكی از حضار : حالا چرا اینها را می

ید  فاکرمهکلما  شود گفت لعة را میجای خودش ، بطلان دارد لزوم ندارد . اصلا کلما کانت الشمس طاآیت الله مددی : لزوم که   ، جاء ز

یه یكی است . ی طلبیه با جملهجب است از ایشان که خیال کرده هر دو یكی است این جملهتع  ی خبر

ی  مس طالعة قضیه ، کلما کانت الش است دقت نكردند    و مطالبی که راجع به مقام اعتبار  الات آن معانی اعتباریگویم اینها تمام اشكمی

،  نه اینكه بین وجود شمس و وجود نهار نه ثبوتی  كه یكی شرط است و یكی جزاء است این تفكیک اثباتی است  واقعیه است حقیقیه است این

ساعت را خواهد ایجاد رابطه بكند این رابطه واقعی است هست ، این فقط برای اثبات علم است مثلا شما ع شمس و وجود نهار میطلو 

اما یک    9خوب پس است    9نگاه کردید ساعت    ، است  شود که آدم هیچ چیزی آید دیدید دیگر اینقدر سیاه میطوفانی گاهی میروز 

، خورشید را نمی 9گوید الان درست است ساعت  ، میبیندنمی است  وقتی ساعت بینروز  این یک   9م اما خورشید هست  باشد ببینید 

چون قابل تفكیک نیستند ثبوتا قابل تفكیک نیستند دقت آورد  هم کل میو لذا ،  دهد یكی را  قرار میشرط را ی  تفكیک اثباتی است یعنی یك

 کردید ؟ 

این که آمده یكی را اما  اعتباری است این تفكیک ثبوتی است نه اثباتی ،  اده این قراردادی است و لذا شرط قرار ددر مثل ان جائک امر 

از  ید آمد نمراتش کمتر  نباشد مثلا بگوید اگر ز ید باشد وجوب اکرام  بود اکرامش نكن ، برای همین است که  10ممكن است مجیء ز

 دقت کردید ؟ کردید چه شد ؟ ایشان خیال کرده ، ان آورده آنجا کلما توجه نفرمودند نائینی دقت اینجا 

، تفكیک کردیم بین ادات شرط ، دقت م بگویم ؟ تفكیک کردیم بین شرط و جزاء  خواهبین شرط ، روشن شد چه میاینكه تفكیک کردیم  

 اصلا آنجا ببینید . کلما و لذا هم کلما گفتیم کردید ؟ این تفكیک در مثل 
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ا بگوییم ، اما اینجا قانون است ممكن است صبح هیم این ر خواورشید با نهار یكی است میلوع خخواستیم بگوییم طدر حقیقت ما می

د و الا در جایی که قانون اساسی باشد که تفكیكش امكان نداشته باش  ردا روز بعد قیدش بزنید ، لذا الفاظ ، مگرزنید ، فشب قیدش ب  گفته ، 

ید  فاکرمه در قانون نگوید کلما جاآورند ، نمیدر قانون کلما نمی  . دارد چنین چیزی ئک ز

این که اصلا ممكن است حكم را بردارد   غیر ازحالا  قیدی به آن بزند ،   چرا چون ممكن است از فردا حكم قید پیدا بكند ، پس فردا حكم

اما کل ما کانت الشمس طالعة کان الن  ، ی است مرحوم نائینی از ایشان ،  یبد اصلا توجه عجتواند حكم را بردار هار موجودا نمیاصلا کلا 

 كته این است که مسائل ، کنم که نگویم من فكر میشأن ایشان بعید است که ، می

ادراکات  ستادشان آقای اصفهانی این مسالهبائی و امد حسین طباطیعنی واقعا مرحوم آقای سید مح ی اعتباری و وجود اعتبارات و 

باز تفكیک اینها ، الان بب ل دادیم  بحث مكاسب کردیم گفتیم احتماکه در ینید شما در همین بحث اخیر اعتباری کار خیلی ضروری بود و 

رق بین اعتبارات ، و عرض کردیم ایشان فق بین  ی استصحاب یک نوع اعتبار ادبی باشد اصلا اعتبار قانونی نباشد کلا ، این برای فرکه ادله

 ، این دو تا با هم دیگر فرق دارد . تبارات ادبی است بائی بیشتر روی اعاعتبار این کلام مرحوم آقای طباطاین دو تا 

ید   ما می  چرا پس ید   ، کشكی گفتیم ؟ نمیگوییم ان جائک ز گفت یعنی رابطه  کلما کنید ؟ چون اگر مه دقت میفاکرگوییم کلما جائک ز

دارد یعنی چه قابل تفكیک نیست ؟ این که کلما کان ، اصلا  عد باید برشواقعی است قابل تفكیک نیست ، بعد ممكن است دو ساعت ب

صلا نیست .  امور اعتباری نیست به ادراکات اعتباری اشان به نطق نظر ما آوردند چون در می کلیه را کلی شرطیهدر منطق که سوق قضیه

ان آوردند چون لعة این به نظرشان به ادراکات اعتباری است ، اگر هم در جایی گفت ان کانت الشمس طا اصلا نظرشان و اینكه در لغت 

دند یعنی دو طالعة کان النهار موجودا ، اصلا ان را در لغت برای اعتبار آور  لشمساقع کلما کانت احی باشد و الا در و سامخاطر اینكه مثلا ت

 یا تعلیق ، تعلیقش بكند یكی را بر دیگری ، اگر به قول ایشان شرط بكند د به همدیگر یا تقدیر خواهرا میچیز 

شود ، چون یک شود اگر تعلیق باشد قضیه ثلاثیه میثل مفهوم وصف میشود ممان این است که اگر تقدیر باشد قضیه ثنائیه میما نظر

ید  نسبت جا نه اینكه یكی  کند  لق ، یعنی سه قسمتش میبط بدهد یكی را معا به هم دیگر ر هست یک نسبت اکرمه هست یكی این دو تا ر   ء ز

 .بشود فقط نه این دو تا را با همدیگر ربط هم بدهد قید دیگری 

یم نه دو تا نهرض کردیم در تحلیل قضیهو لذا ع یم جزاء فكر جزاء کرده جزاء  یكی ایشان رفته روی    ی شرطیه ما سه تا معنای حرفی دار ،  دار

اتعلیق   باز نسبت است  ادات شرط هم  ، خود متلو  ادات شرط  یم ، متلو  دار یم ، شرط هم  تقیید دار ایشان گفته مفاد جملة بجملة یا  لبته 
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تقیید نیستجملة ملة بجملة اخری  ق جتعلیملة و تعلیق جمله هم نیست ، بجده ، تعلیق جملة اینكه اینجا ایشان تعلیق ز کما  تعلیق است  ، 

 ، این نیست نه . مثل کلما کانت الشمس طالعة کان النهار موجودا آن هم تعلیق جمله 

تارة به کند رة به نحو اندکاکی ملاحظه میتعلیق یک معنای اندکاکی یک امر اعتباری به یک امر اعتباری دیگر لكن این امر اعتباری را تا

به اصطلاح استقلالی نگاه می ش این است فرق دیگری ندارد و اینكه ایشان فرمودند هر دو در قضیه چه  کند فرقنحو التفاتی و تفصیلی و 

وجوب اکرام نه اصل وجوب و نه اکرام گردد به  جا هم برمیاینود  در وجود نهار نه اصل وجشرطیه باشد چه حملیه باشد یرجع الی امر واحد  

 الفارق است .  قیاس این دو تا با همدیگر اصلا قیاس معاین مطلبی که ایشان فرمودند انصافا کم لطفی فرمودند 

، چون در ثبوت یكی است  کنیم این تفكیک به لحاظ مقام اثبات است  بین شرط و جزاء میلشمس طالعة یک تفكیكی ما  کانت ادر کلما 

دانستید که الان نهار است پس بدان حتما خورشید هم مطلوع   با آفتاب یكی است دیگر با وجود نهار یكی است اگر شما  وجود شمس 

 است ولو خورشید را نبینید .

اینكه خورشید هست اما پشت پرده است    مثل پشت ابر است نه اینكه  بقیة الله در آن توقیع مبارک دارند که وجود من در زمان غیبت مثل 

در همان توقیع است این قصه در همان دث الواقعة  همین واما الحواد هست در همان توقیع مبارک  ورشید نیست ، خورشیخدر زمان غیبت  

بهار است ، زم تابستان تابستان زمستان توقیع است فالانتفاع به ، یعنی خورشید پس ابر هم باشد بهار  ها رسیده است ، میوه  ستان است ، 

 وجود نهار هست الان ، خورشیدکه باشد نهار هست   است اموری که هست  ولو پشت ابر باشد . خورشیدشوند شرایط اقلیمی برقرار می

ید  فاکرمه هست ولو دیده نشود . این  دو تا را و تعلیق تفكیک کرده این تفكیک یک تفكیک اثباتی است نه تفكیک ثبوتی ، اما ان جائک ز

ثبوتی است ، روشن شد چه میکرده احدیهما را بر د م بگویم ؟ این یک خواهیگری این یک تعلیق ثبوتی است دقت کردید ؟ این یک تعلیق 

 تفكیک ثبوتی است .

تاد ید یكی وجوب اکرامآمدچیز هستند یكی  و  نجا  نه اینكه ، آ دهد را ربط به هم میآید با ان اینها طی هم به هم ندارند این میرب ن ز

لذا اگر آمد جدایش کرد به خاطر  ر یكی است دو تا نیست ، با وجود نهاطلوع شمس واقعا تفكیک ، آن یک چیز است این یک چیز ، تفكیک  

پیدا بكنید شما اگر جایی رسیدید در هواپیما حالا نمیمقام   هست دقیقا خورشید را  دانید کجا اثبات است یعنی به خاطر اینكه شما علم 

نهار بود خورشید هم هست ولو خورشید نبینید ، خورشیدگویید این مبینید میمی نهار است الان خورشید را که دیدید نهار ،  ید  دید  نطقه 

 نهار ، این تفكیک اثباتی است کلما کانت الشمس طالعة کان النهار موجودا یک نوع تفكیک اثباتی است نه تفكیک ثبوتی .
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 : تحلیل هست خودش است . یكی از حضار

،  هستی خودش است ، آن واقعش این است یعنی به خاطر مقام اثبات جدایش کردند و الا یكی است دو تا نیست اصلا   آیت الله مددی :

 هار یكی است . طلوع شمس با وجود ن

ید ، حالا  مثلا می شود  گوید نمی فهمم تب ندارم ظاهرا ، مینمیگوید  کنید میتند است نگاه مینبضت  گوید اگر نبضت تند است تب دار

این به خاطر یا بالاخره یک مشكلی در بدن  د بود یک خللی در بدن آمده حالا یا تب است بض تنداری وقتی ن تب د  وجو پیدا شده است ، 

اینكه الان یک بعضی از دکترها می ض  تا مر   20وشته بود من  راه ناخن یكی نو داخل بدن افراد را از  توانیم مزاج افراد را  گویند ما میاست مثل 

 .خن تشخیص بدهم توانم از راه نارا می

از چشم که نگاه می  3000گویند برای  در طب مصری قدیم می دادند ، الان  شخیص میکردند وضع تمام بدن را از راه چشم تسال قبل 

ور  یبا احیاء کردند من  تقر این رشته را  اناش را دیدم ورقهقههم  ی بزرگ است یک بزرگی است چند صفحهی گلیسی چاپ کردند ورقهی 

بعد آن ، دیدم مثلا شاید هر گذارد روی چشم هم برای من هم برای ، میروی چشم ، یک کسی آمد اینجا گرفت دیگر دوربین مانند هم 

هست  ی خیلی کوچک سفیدی این طرف یک نقطهسیاهی پهلوی عكس بود شاید هم بیشتر اصلا همین چشم   10از  عكس  10ای ورقه

 .چیز عجیبی من دیدم به چشم خودم دیدم ی چپ شما ، عجیب بود یعنی یک این علامت اینكه مثلا استخوان دنده 

یا مثلا این س معنایش این است که استخوان پای شما اینطور است  است این مثلای سفید آن طرف یک نقطه ها و یاهی ، تمام ظرافت، 

یف چشم را در آنجا گذاشته بود میشكل ی من گذاشت من بود صفحات بزرگ جلوصفحه  7صفحه یا   6دانم  گویم تصویر نمیهای ظر

  دیدآن وقت آن شكلی را که در چشم میدید  خصوصی با آن چشم را روشن میچشم یک دوربین م  رویگذاشت  ربین میدیدم ، آن وقت دو 

 ال قبل در مصر . س 3000این در مصر بوده در  کرد ادعایش این بود کهها دنبال میآمد در این صفحات در آن عكسمی

چشم معروفی هم هست گفت تا حالا نشنیده بودم دکتر تا حالا من این را گفت کتر چشم در قم به او گفتم من یک وقتی رفتیم نزد یک د 

گفت مثلا چهار ساله یا پنج ساله بودی  به علیرضا میمثلا  من این را نشنیده بودم اصلا گفتم چرا من دیدم به چشم خودم دیدم و آمد گفت 

یبی بود انعكاسش  یک چیز خیلی چیز عجیبی بود واقعا  ای خورد این در چشم منعكس شده بود  پایت اینطوری مثلا یک ضربهاستخوان   غر

ی سفید آن طرف بود یک این طرف بود یک نقطهی سفید  ز یک نقطهرا یک چیها  عكسنگاه کردم ها را هم ، آن وقت من عكسدر چشم 

یز اصلا ابتداء یرش شرح داده بود به انگلغیر قابل تا چیز خیلی ر  این علامت این است آن علامت این است . یسی که صور آن وقت ز
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بدن اصلا کل بدن قی از راه و یك ،  های تشخیص کل  یه  ، ر از راه چشم تشخیص میهملب  ، فلان  لب درست کار میقداد ،  ه را  کند 

ها  جایی است که رگاش اساسا روی گویند قند تاثیر اساسیکند ، قند ، قند که حالا از راه چشم محسوس است ، چون میدرست کار می

این سه جهت روی این جهت مویرگیک هستند  خیلی بار  اینكه تاثیر قند روی  ها یكی چشم است یكی مغز است یكی هم کلیه است مثل 

یک هستند این عبور خون یک مقدار با مشكل است آنجا مویرگ  شود . روبرو میها فوق العاده بار

خود  کند ، این ما در حقیقت شما الان ، الان این جعل ارتباط نمینه ارتباط ظاهری علی ای حال دقت کردید این ارتباط واقعی است 

ارتباط هم تعجب کردید که  ، میشما  پای چ  4رم گفت مثلا شما  به پسگویم نگاه کرد  ی با  بودید مثلا  پ شما  ساله بودید یا چند ساله 

یادم نیست دقیقا ،  ساله بوده   12  –  10ستخوانش ضربه خورده است ، حالا مثلا ا بود سید هم بود اهل هند و ی هم آدم خیلی خوب، بیشتر 

یع در اینجا گذآنجا بود اما در کانادا رسما دکتر بود دکتر چشم بود آمده بود اینجا این دوره  ی  ب خارجی دوره طلااشته بودند در این  های سر

یع آمد اینجا و لذا نزد م در خود   خواند و الادیدم یک شبه درس طلبگی هم میها را آورد من  ها را هم آورد نقشهد عكسن آمیكساله سر

ربینش را هم آورده ها را هم از این راه آورد ، دو ب داشت یعنی محل طبابتش بود کارش هم روی چشم بود تشخیص بیماریکانادا اصلا مط

داد حالا چاپ  ها تطبیق میو بعد یكی یكی روی این عكس  کردممن که نگاه نمی  دیدبود دوربین بزرگی نبود روی چشم گذاشت خودش می

ی  حه صفحه یا چند صف  5صفحه یا    6دانم  ی بود خیلی ملون بود و بزرگ هم بود نمیای که من دیدم چاپکردند یا چاپ نكردند اما آن نسخه

 اینكه دال بر چیست .  بود و چشم را در آنجا آورده رگی بود که تمام این اقسام احتمالات ملون بز

ایشان به من می آورد گفتم خیلی خوب ، حالا علاجی  سال آب می 6 – 5آورد راجع به خود من و بعد از گفت چشم شما آب میالبته 

سال   12  –  10البته آن زمانی که ایشان گفت آورد  د بالاخره ممكن است یک کمی دیر و زود بشود اما علاجی ندارد میگفت نه علاجی ندار 

حالا به هر حال الامر بید الله با اینكه  ع به خود ما که تطبیق نشد  راج، در نیامد که درست شود آب نیاورده حالا حرف ایشان  میبیشتر  شاید  

گوش کار کردم چشم من داروی چشم مصرف نمی قدیم هم یک کمی کار کردم روی چشم و  گویند خیلی چون میکنم اصولا در طب 

برای  و  زنم کور بشود ، لذا احتیاط کردم اصلا در چشم کلا وارد نشدم  ویی چیزی روی چشم کسی بت ترسیدم خدای نكرده دارحساس اس

یختم اای قطره مثلا من هم گاهی اوقات   یزید آن هم نر کنم خیلی کردم ، روی چشم خیلی احتیاط میحتیاط از هند آوردند که در چشم بر

گفتع خدای نكرده یک قطره ضو حساسی است لطیف است  این کارش خیلی مش یم  یزیم این کور بشود خوب  بر و ای  است یعنی  كل 

چاپ بشود یک لفظی را مشابه لفظ دیگری  خواسته خصوصا ، خصوصا من نگاه کردم متاسفانه بعضی از این کتب طب قدیم را که مثلا می

 ی در چشم است . طباز عیون کتب ه برداشته اشتباها نوشته است در یک کتاب طبی هم هست که بود
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یزید در چشم آن یک  ، فارسی فهمیده بود ، کتاب فارسی استماده است ، این چیزی که ایشان نوشته بود  یک چیزی را مثلا نوشته بود بر

د نبود محقق کتاب به اصطلاحات  چون وار  بود ، حقق کتاب ذیل کتاب فهمیده بود یک چیز دیگری بود اصلا ، اصلا کلا چیز دیگری  آن م

را فلان قرار   لثینخواهم بگویم یک جا در یک کتاب فارسی دیگر مثلا نوشته بود ثلثین ، ثهنم هست شرحش نمی، در ذمن  خواهم حالا  نمی

این    یک مشكل دیگرگویم  ثلثین تا ثلاثین ، میاب دیگری که آمده بود آن را چاپ کرده بود نوشته بود که ثلاثین خوب  بدهید این در یک کت

،  کنید ؟ اصلا خوانند اصلا دقت میای اینهایی که وارد نیستند لفظ را اصلا جور دیگری میکتب طب قدیم بر  اصلا خطرناک  اوضاع را 

ی دیگری  خواهم آن مثال را بزنم ، یک ماده م حاضر است الان نمی، آن مثال هم الان در ذهنآن مثال لان  ااهم  خو اصلا در حد ، نمیاست 

 دیگری خیلی هم لفظش شبیه هم هست ، شبیه هم هست بله .  یبوده این برداشته بد خوانده یک ماده 

تبرزد  نبات را میزد  دیم تبرقرسی هست در لغت فایعنی حالا من بگویم یک لفظ  چون  نی ،  تبر یعنی قندشكگفتند همین نبات است ، 

دادند همینطور که همینطور جوش میند  دادآمدند جوش میدادند بعد کفش را مییک جوش میگرفتند آب نیشكر که میآب این چیزی 

ین جوش دیگر  شد ، اسم دارد ،  می رتغلیظکرد جوش پیدا می گفتند شود این را میسفت میشود نبات میجوش اول ، جوش دوم ، آخر

 .بشكنیم گوییم با قندشكنی با قندشكن باید یا ما مینیم بر باید بشكتبرزد یعنی با ت

یم به  یک  بیل ز چیز دیگری دار ی چشم گویند این اصلا ضد عفونی کننده گیاه دیگری است که بار زد هم به آن مید یک نوع  نام بیل زد ، 

این حاشیه نوشته بود تبراست بیل زد این یک گیاه مخصوصی است  چشمش نبات  یعنی در زد حالا تبرزد ، آن بدبخت نوشته بود بیل زد ، 

یزد ،   ، کند خوب این نبات کورش میبر باشید ، اسمش قاسنی  آن بیل زد اصلا یک گیاهی است که شما شاید تا حالا اسمش را نشنیده 

خیلی ی از آن  ایاه را اصلا یک شكل خاصی دارد یک ماده گیاه دیگری است که من دیدم آن گکند یک باز با کاسنی هم فرق مینی نه کاس

یاد است و شنیدم نسبت به صادر  با  اتش به خصوصهم در ایران نسبتا تولیدش ز یاد است خیلی گیاه   اده باارزشی است فوق الع  به آلمان ز

، یک ماده  ، زخم میارزشی است  ، آید سفید رنگ است دیدم خود گیاه را دیدم این قاسنی اسمش ازنند از خودش در میی طبیعی  ست 

 ند . بیه هم هستند وارد که نباشی غیر از کاسنی است ببینید الفاظ خیلی شقاسن

ی  آن نوشته بود که بیل بیل ز زد بر هم هست برای چشم ی ضد عفونی است برای چشم د درست هم هست چون یک ماده زید در چشم ، 

نبات است این   تبرزد خوانده بود تبرزد  هست اینزد بخواند نفهمیده بود بیل زد چیست خیلی شبیه هم   خیلی نافع است این نتوانسته بود بیل

یزند با آن ماده نبات را در چشم   کنند . از زمین تا آسمان با همدیگر فرق میسایر اصلا ی بر
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این یک نكته ای است که باید در نظر گرفت که این اشتباهات خیلی تعجب است از مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه کلما را غرضم 

ان آوردنبان یكی گرفته است این یک نكته اعتبارامید چرا چون ای بوده که  روشن شد ؟ و چون اعتباری است  خواستند  ایجاد ملازم ، 

یاد ، روشن شد چه میممكن است بردارند ممكن است کمش بكن ند روشن شد ؟ مكن است کم بكنم بگویم ؟ مخواهند ، ممكن است ز

 اشتن نیست .دارد قابل بردها را برنمیاما اگر گفت کلما کانت الشمس طالعه این دیگر اصلا این حرف

صل  معنای مح   نصافا یکاش را برای شما خواندم اغرض اینكه این چهار ، پنج سطری که ایشان اینجا نوشتند که من با حوصله دقیقا همه

ربطی به هم دیگر ندارند آن یک عالم است این مطلب را فرمودند اصلا دو تا مطلب کاملا مستقلند  تعجب هم هست از ایشان که ندارد و  

این نكته و  تعلیق یک معنای  ی که تعلیق گفت  ی تعلیق است همان طور نكتهاش این یک عالم است  ی حرفی ، یک حرفی به یک معناو 

 دکاکی است ، خود این تعلیق هم چون با ان آمده است . ی اندکاکی ، خود تعلیق هم باز معنای انیک معنامعنای اندکاکی به 

ید معلق علی مجیئه ، اگر گفت معلگیالا م یح است این   قفت که وجوب اکرام ز  معنای تصر

 وجوب اگر کار عقل باشد این چه ؟  یكی از حضار :

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


